
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  مانیبھرام رح

 ٢٠٢٢ فبروری ٢١
 ھای مادری آزادی و برابری زبان 

 )٢٠٢٢ روریبف ١۶ چھارشنبه -  سخنرانی بھرام رحمانی در کلاب ھاوس(

  . استراتژی- کردستان -ھاوس آذربايجان اندرکاران و مسولان کلاب  با درود به حضار محترم و با تشکر از دست

 و تخصصی ھم در اين رشته دارمتان عرض کنم که من قصد صحبت از نحوه آموزش زبان مادری ن در ابتدا خدمت

 بلکه امر متخصصين زبان و آموزش و مجموعه ، نحوه آموزش و پروش نه کار يک فرد و يک حزب و سازمان.ندارم

  .گ و ھنر و آموزش آن منطقه است عرصه فرھنمسئولانفعالين و 

به . ھای مادری است طور که قبلا در تيتر سخنرانی آمده است بحث امشب من درباره آزادی و برابری زبان اما ھمان

 به .شود نظر من نبايد ھيچ زبانی را برتر از زبان ديگر دانست چرا که چنين نگاھی به تبعيض و نژادپرستی منجر می

ھای مختلف کردی و ترکی و  چون ايران مردم مناطق مختلف کشور به زبان  چارچوب کشوری ھمعلاوه ھنگامی که در

ھا آزاد و برابر باشند علاوه بر رشد و  کنند اگر ھمه اين زبان عربی و بلوچی و ترکمنی و فارسی و غيره صحبت می

  .کند ی ھمسبتگی انسانی و فرھنگی و سياسی نيز افزايش پيدا م،توسعه فرھنگی و زبانی

رسانه . ترين حقوق ھر انسان اين است که به زبان خودش صحبت بکند، بنويسد و بخواند و تحصيل کند يکی از ابتدايی

ای است که به اين  ترين ضربه اش محروم شود، بزرگ اگر از اين حقوق اوليه. سازمان و حزب درست کند. راه بيندازد

گردد ممکن است علاقه  کودکی که از تدريس به زبان مادريش محروم می .شود طور کلی به جامعه وارد می انسان و به

شايد ھم از لحاظ .  دست و پنجه نرم کند ھا ای از عقده خود را به ادامه تحصيل از دست بدھد و يا در بزرگی با مجموعه

. آيد  آدم بيرون میفکر و انديشه انسان به صورت کلمه از دھان. گردد ذھنی، از لحاظ روانی و شخصيتی دچار مشکل 

شناسان   به ھمين دليل بسياری از زبان.گيرند کنند، انرژی و پتانسيل شما را می اما وقتی زبان مادری شما را ممنوع می

 .شناسان به تعليم و تربيت کودکان به زبان مادری اصرار دارند و روان

يعنی زبانی که کودک با آن زبان نخستين  .اصولا حق آموزش، بايد در مرحله اول حق آموزش به زبان مادری باشد

  .کند اش، ارتباط برقرار می آورد؛ آن زبانی است که با پدر و مادرش و با افراد ديگر خانواده کلمات را به زبان می

ھا يک زبان به عنوان زبان رسمی  تر اين سيستم يابيم که در بيش با نگاھی اجمالی به سيستم آموزشی کشورھا، در می

در برخی کشورھا تلاش شده که در کنار زبان رسمی، يک سری امکانات برای بسط و . استفاده قرار گرفته استمورد 

اين امکان در جاھايی امکان بروز يافته که در سيستم آموزشی تفکرات . ھای ديگر درنظر گرفته شود گسترش زبان

ھا حاکم  گرانه بر آن  آموزشی که تفکرات تبعيضھای اما در در سيستم. رنگ است نژادپرستانه نيست و يا به شدت کم
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ھای ديگر  عنوان زبان رسمی مطرح است، و فرصت گسترش و خودنمايی به ھيچ يک از زبان است، تنھا يک زبان به

  .شود داده نمی

 و آويزی برای سرکوب ھمين طرز تفکر حاکمان دست. گرانه و نژادپرستانه است در ايران نگاه و تفکر حاکميت تبعيض

ھای رايج در کشور را  ھای حاکم زبان در حالی که اگر سيستم. ھای رايج جامعه ما کرده است به حاشيه راندن ديگر زبان

شد و از يک فرھنگ دموکراتيک و آموزش  ديد شايد اکنون جامعه ايران به اين روزگار سياه دچار نمی آزاد و برابر می

ترين سيستم مدرن آموزشی و فرھنگی را  در منطقه   زيباترين و انسانیتوانست شد و می غنی و بالنده برخوردار می

 .داشته باشد

ای که در يک  متاسفانه زبان کردی، آذری، بلوچی، ترکمنی و زبان مردم عرب نشين منطقه خوزستان و تمام مجموعه

 آموزشی و اقتصادی و ھای کدام از عرصه دھند، در ھيچ تنوع فرھنگی و ملی مجموعه مردمان ايران را تشکيل می

ھا به عنوان رقيب  در ايران به زبان  از حاکميت تا گرايشات ناسيوناليستی و شوونيستی.سياسی و فرھنگی برابر نيستند

  .ھا رقيب ھمديگر نيستند کنند در حالی که چنين نگاھی نادرست است و ھرگز زبان نگاه می

 ١٣٢٥و  ١٣٢٤دگردان محلی آذربايجان و کردستان در سال ھای خو کينه و نفرتی که حکومت مرکزی شاه از دولت

داشت يکی به دليل رسمی شدن زبان ترکی و کردی و ديگری به دليل خودگردانی و يا خود مختاری آذربايجان و 

 آوردند و به دليل نفرتی که ھا و مطالب خود به زبان می  اين دو بند را حاکميت و مقامات آن در سخنرانی.کردستان بود

خواستند ريشه فرھنگ آذربايجان و کردستان و تمامی مراکز فرھنگی که  از فرھنگ و زبان ترکی و کردی داشتند می

ھای آذربايجان و کردستان ايجاد شده بودند از بين ببرند و برای ھميشه خود را از دست زبان ترکی و کردی  توسط دولت

ان ترکی و کردی دست به کار وحشيانه ديگری زدند در کنار اين سياست ضدانسانی برای ريشه کردن زب. راحت کنند

ھای و اسناد ترکی و کردی را آتش  خواھان اين مناطق کشور، تمامی کتاب کشتار مردم آذربايجان و کردستان و آزادی

  .زدند

آذر  ٢٦در  .آذر ماه آغاز گرديد ٢١ھای ترکی پس از کشتار سياه روز  در برخی گزارشات آمده است که سوزاندن کتاب

چند روز بعد از اشغال آذربايجان توسط ارتش شاھنشاھی ايران و فروپاشی دولت ملی آذربايجان به رياست  ١٣٢٥

ھايی در چند نقطه شھر تبريز و ديگر شھر  آوری و در طی مراسم وری، تمام کتب، نشريات و ساير مکتوبات جمع پيشه

 عاملان اين کتاب سوزی، ھمان .اند به آتش کشيدند کی نوشته شدهصرفا بدين بھانه که به زبان تر ھای آذربايجان

روز قبل به دستور حکومت مرکزی و بعد از سرکوب دولت ملی  ٥ماموران حکومت مرکزی ايران و ارتش بودند که 

 سيل عام کرده و در شھرھای آذربايجان آذربايجان را قتل آذربايجان در طی يک روز بيش از دوازده ھزار تن از مردم

فرمان اجرای اين اقدامات مستقيما از جانب دولت ايران و تھران صادر شده بود و سوزانيدن . خون به راه انداخته بودند

سوزی در چندين  در شھر تبريز، کتاب. زمان با تبريز، در چند شھر ديگر آذربايجان نيز به وقوع پيوست کتب ترکی ھم

ری تبريز، دانشسرای اين شھر و در بسياری از مدارس انجام شد، به گفته نقطه از جمله ميدان ساعت و ميدان شھردا

ھا را  آموزان دبستانی را به صف کرده و آن اند کودکان و دانش ھا اکنون نيز در قيد حيات شاھدان عينی که برخی از آن

ھای  ھای آتش، کتاب شعلهھای متعدد منتھی به  کردند تا جھت کسب اجازه برای ادامه تحصيل، با تشکيل صف مجبور می

را با سر ) زبان مادری( »آناديلی«درسی دريافتی خود از مدارس را که به زبان ترکی بودند و مخصوصا کتاب درسی 

و با دست خود در آتش اندازند، بسياری از کودکان به دليل امتناع از به آتش انداختن کتب » زنده باد شاه «دادن شعار

 .رديدنددرسی خود به شدت مضروب گ
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ھای غليظ دود ناشی از سوزانيدن  چنان مقياس وسيعی انجام گرفت که ستون سوزی در آن به گفته شاھدان عينی اين کتاب

در ھمان روز در ميدان دانشسرای . ھا از ھمه جای اين شھر بزرگ قابل رويت بود کتب و مکتوبات ترکی برای ساعت

در . زنده در آتش افکنده شدند خته و بنابر برخی از ادعاھا جند معلم زندهتبريز تعدادی از جوانان آذری را به دار آوي

منازل بسياری از روشنفکران و مبارزان به دليل مخالفت با تحويل … شھرھای تبريز، اورميه، زنجان و اردبيل و

سوزی، دانشگاه  کتابزمان با فاجعه  در تبريز ھم. ھايشان به آتش کشيده شد ھای ترکی ھمراه با اعضای خانواده کتاب

 .گر تخريب گرديد تازه تاسيس شده آذربايجان نيز از سوی نيروھای اشغال

 :در اين مورد روزنامه اطلاعات اين خبر را با تيترزير و به ھمراه خبر آن منتشر کرد

 ھايی که به زبان ترکی بود سوخته شد کتاب«

ز سرھنگ زنگنه قھرمان رضائيه سپاسگزاری کردند و آموزان و مردم تبريز ا ديروز در دبيرستان فردوسی دانش

 ».ھای ترکی را مردم سوزاندند ديروز در مقابل شھرداری کتاب. احساسات پرشوری ابراز داشتند

 : در گزارش روزنامه آتش که طرفدار شاه منصوب بود درباره کتاب سوزی در تبريز نوشت

وزان و دانشجويان شھر تبريز در ميدان مقابل شھرداری جشنی آم و نيم قبل از ظھر از طرف دانش ١١امروز ساعت «

ای بسياری از اھالی شھر و مخبرين مطبوعات پايتحت و افسران ارتش و مامورين دولت برپا گرديد و  با حضور عده

قبلا در وسط ميدان آتش بزرگی افروخته بودند و مقدار زيادی کتب کلاسيک ترکی را که فرقه ننگين دمکرات چاپ 

در ميان کف زدن و ھورای حضار و فريادھای زنده باد . خواستند به کودکان تدريس نمايند کرده و به زور می

السلطنه و محو باد دشمنان آذربايجان و نابود باد خائنين  اعليحضرت شاھنشاه محبوب ما و پاينده باد جناب اشرف قوام

 ».ھا را در آتش ريختند ايران، تمام کتاب

ھا ھم ھورا  اند و آن ھای ترکی را در حضور خبرنگاران سوزانده آيد کتاب گزارش روزنامه آتش بر میچنان که از 

دانند و  ھا که خود را اھل قلم می سوزانی باشد که در حضور خبرنگاران انجام شده؛ آن اين شايد اولين کتاب. اند کشيده

 .متعھدند که جزء حقيقت را نگويند

ستان ھم مانند آذربايجان فاجعه آفريد و قاضی محمد را با تعدادی از رھبران دولت ارتش حکومت مرکزی در کرد

  . ھا و ساير اسناد کردی را نيز از بين بردند خودمختار کردستان به دار آويختند و کتاب

ان شان فارسی نيست از حق آموزش و انتشار آثار به زب محروم بودن آن بخش از شھروندان ايرانی که زبان مادری

ھا به  ھا و اسناد و مکاتبات اداری مناطقی که اکثريت يا تمامی ساکنان آن ھای غيرفارسی از رسانه مادری، حذف زبان

ھای غيرفارسی به دوران  گويند، سياست سانسور و سرکوب و تبعيض سازمان يافته زبان زبانی جز فارسی سخن می

  .گردد پھلوی اول و دوم برمی

، در شھر ١٢١٧اولين مدرسه مدرن ايران در سال . ان مادری در ايران، مساله جديدی نيستدر واقع مشکل آموزش زب

يک سال .  اما زبان آن فارسی بود...اروميه شھری است با ساکنان ترک و کرد و ارمنی و آسوری و. اروميه تاسيس شد

  .ای در تبريز، باز ھم به زبان فارسی به راه افتاد بعد ھم مدرسه

گذاری اصلی  ھای مادری در سيستم آموزش و اداری ممنوع نشده بود اما سرمايه ن به طور رسمی زباناما آن دورا

ھای ماردری با زور و سرکوب و سانسور از زمان به قدرت  ممنوعيت رسمی و علنی زبان. روی زبان فارسی بود

  .رسيدن رضاشاه آغاز شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

، ١٣٠٠لگی، در اوايل دوران پھلوی شکل گرفت و در سال  سا١٨ساختار کنونی مدارس در ايران، يعنی از ھفت تا 

 اولين قانون تربيت معلم تصويب شد و در ھمه ١٣١٢مند کردن سيستم آموزشی شروع شد، از جمله در  مند و نظام قانون

 .چيز به زبان فارسی بود ھا، ھمه آن

سر کشور تاسيس شدند، بر بستر که مدارس مدرن در سرا ايدئولوژی رسمی حکومت ايران در دوران پھلوی اول،

عنوان  و شوونيزم شکل گرفته بود به ھمين دليل زبان فارسی نه تنھا به» احياء عظمت گذشته شاھنشاھی کھن ايرانی«

ھا و انتشارات و غيره تعيين و ديگر  عنوان تنھا زبان مجاز نھادھای آموزشی، رسانه زبان رسمی و اداری، که به

  .ن از حق آموزش و انتشار و در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدندھای موجود در ايرا زبان

ھای   بنابراين ممنوعيت زبان.ھای غير فارسی پی گرفت پھلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان

ون مراجعه مادری در ايران ھيچ ربطی به مردم فارس زبان ندارد و اين تصميم حکومت وقت از بالای سر مردم و بد

  .به آرای عمومی شھروندان بوده است

به قدرت رسيد کمابيش ھمان سياست حکومت  ١٣٥٧حکومت اسلامی ايران نيز پس از اين که با سرکوب انقلاب 

ھای مادری به رسميت شناخته شده اما   با وجود اين که در قانون اساسی اين حکومت آزادی زبان.ھا را ادامه داد پھلوی

نشين به زبان مادری تدريس شود و فراتر از اين بسياری از زندانيان  اند در مدارس مناطق غيرفارس زه ندادهتاکنون اجا

  .ھای مادری ھستند سياسی به ويژه در کردستان و آذربايجان و بلوچستان و خوزستان فعالين آزادی زبان

ای مدرسه خواندن و نوشتن زبان مادری خود ھ اکنون نيز در نظام آموزشی ايران کودکان فارسی زبان در نخستين سال

ھای زندگی خود  ھا و نابرابری ترين تبعيض آموزند در حالی که کودکان غيرفارسی زبان با يکی از بزرگ را می

ھای  ھمين سياست سبب شده است که در ھمان نخستين سال. رو شده و اجبارا بايد زبانی نو و ناآشنا را ياد بگيرند به رو

  . و عقب ماندگی تحصيلی بر کودکان غيرفارس زبان تحميل شود و يا بسياری نيز ترک تحصيل کنندمدرسه افت

 سال اخير مردود ۶که در «آموزانی   ميليون دانش۵ھای مجلس جمھوری اسلامی، اکثريت  به گزارش مرکز پژوھش

  .ھا نيست کودکانی ھستند که زبان فارسی زبان مادری آن» اند شده

تر  زبانان بيش شھروندان فارس  ايرانی از آمار زبان  اساس آمار رسمی مجموعه شھروندان غيرفارسدر حالی که بر

ھای غير  محروم کردن اکثريت مردم يک کشور از حقوق فرھنگی خود، محروم کردن زبان. است و در اکثريت ھستند

 اين سياست .نايت عليه بشريت استپارچگی و وحدت ملی، ج فارسی از حقوق مساوی با زبان رسمی به بھانه حفظ يک

  .ھای افراطی را در ميان مردم غيرفارس شکل گيريد تبعيض و سرکوب و سانسور سبب شده است که واکنش

ھای پھلوی و حکومت اسلامی درباره شھروندان غيرفارس ايران  ھای حکومت طرفانه به سياست بينانه و بی اگر واقع

 اين شھروندان با وجود تحمل اين ھمه سرکوب و سانسور و کشتار و تحقير چگونه رسيم که نگاه کنيم به اين نتيجه می

  اند؟ باز ھم در چارچوب جغرافيای ايران باقی مانده

ھايی که خواھان جدايی از ايران ھستند نبايد به لحاظ قانونی و حقوقی جرم  جا تاکيد کرد خواست خلق البته بايد در اين

فضايی به وجود آورد که مساله جدايی مورد بحث سياسی قرار گيرد نه با سياست زور و محسوب شود و در مقابل بايد 

  .سرکوب زبان مردم را ببندند

شناسى محدود بود، از اواخر اين قرن،  شناسى و جامعه مـطـالعـات مـربـوط بـه مليت کـه در اوايـل قـرن بـيـستم به انسان

شناسى سياسى و روابـط  ھاى علوم اجتماعى از جمله علوم سياسى و شعب مختلف آن نظير جامعه در ساير شاخه

  . المـلل نيز مـطـرح شـد بـيـن
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متاسفانه بخشی از روشنفکران جامعه ايران آگاھانه و يا ندانسته ھنگامی که از يک نکته مھم ديگر اين است که 

ھای غيرفارس  برند اما ھنگامی که به تنوعات و تکثر زبان ژه ملت ايران را به کار میکنند وا  صحبت می زبانان فارسی

ای  کنند، واژه استفاده می» قوم «رسند از واژه دوران فئودالی می... ھا و ھا، بلوچ ھا، کردھا، عرب ھا، ترکمن يعنی آذرى

اکنون به کار . گرد يم و به دوران فوداليسم برمیھای قد که امروزه فاقد پشتوانه علمى اسـت چرا که اين واژه به دوران

  .آميز است آميز توھين بردن اين واژه تحقير

زبانان، بلکه روشنفکران غيرفارس نيز از  از ھمه، بسياری از روشنفکران جامعه ما، البته نه تنھا فارسی به علاوه مھم

انديشی و سانسور و   منفعت اين مصلحت و. اند کردهآورند و سکوت  ھای مادری سخنی به ميان نمی آزادی و برابری زبان

  .يا خودسانسور روشنفکران برای جامعه بسيار خطرناک است

  

  تجربه کشورھای چند زبانه

 :شوند اين کشورھا به دو دسته کلی تقسيم می

ر شده است به شکوفايی فرھنگی و آزادی و برابری در آن کشورھا منج يک تعداد کشورھای که تکثر ملی و زبانی -١

 .مانند سوييس و بلژيک و اسپانيا و غيره

تعداد ديگری از کشورھای با وجود چند زبانه بودن فقط يک زبان به عنوان زبان رسمی به رسميت شناخته شده و  -٢

  .  ايران ھم يکی از اين کشورھاست.اند ھا ممنوع شده بقيه زبان

شان تحصيل و يا فعاليت سياسی و فرھنگی  ھای مادری نند به زبانتوا متاسفانه در ايران بخش عظيمی از شھروندان نمی

  . کنند

کنند و  کشورھايی مثل سوييس که مردم به چند زبان صحبت می. ضرورت دارد که از تجربه ديگر کشورھا استفاده کرد

آميز زندگی  ی مسالمتھا در کنار ھم در فضاي يا کشورھايی مثل ھندوستان که انبوه زبان. از لحاظ زبانی مشکلی ندارند

  .توانيم اين تجربيات را از اين کشورھا بگيريم ما می. کنند می

دھند که تحقق اين طرح در ساختاری  ھای موفق آموزش به زبان مادری در کشورھای چند زبانه جھان نشان می تجربه

زش به زبان مادری و مديريت ھايی چون آمو ھا در دولت مرکزی متمرکز است عملی نبوده و رفرم که در آن ھمه قدرت

ھای متمرکز به سوی  و مکاتبات و اسناد اداری به زبان رايح ھر منطقه و زبان رسمی و غيره جز با گذار از حکومت

  .اشکالی از خودمديرينی و خودگردانی ممکن نيست

 ٢۴اين تعداد، به رسميت شناخته شده است که از » زبان رسمی«عنوان   کشور جھان، بيش از يک زبان به۵۵در 

 کشور نيز در اقيانوسيه ٩ کشور در قاره اروپا و ١٠ کشور در قاره آمريکا، ٣ کشور در آسيا، ٩کشور در قاره آفريقا، 

ھا مانند آمريکا و استراليا ھيچ زبانی به عنوان زبان رسمی به رسميت شناخته نشده  قرار دارند؛ اما در برخی کشور

  .است

  .کم دارای دو زبان رسمی ھستند  کشور دست ۶اديه اروپا،  کشور عضو اتح٢٧در ميان 

، لوکزامبورگ با سه زبان )ھلندی، آلمانی، فرانسوی( بلژيک با سه زبان رسمی: ھا عبارتند از اين کشور

ايرلندی، ( ، ايرلند با دو زبان رسمی)مالتی، انگليسی( ، مالت با دو زبان رسمی)لوکزامبورگی، فرانسوی، آلمانی( رسمی

 .)ترک و يونانی( و در نھايت قبرس با دو زبان رسمی) فنلاندی و سوئدی( ، فنلاند با دو زبان رسمی)انگليسی

در سوئيس که عضو منطقه شنگن، اما خارج از اتحاديه اروپا است نيز چھار زبان آلمانی، فرانسوی، ايتاليايی و 

 .ھای رسمی ھستند رومانش، زبان
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ھای رسمی جايگاه، حقوق و امتيازات برابری در نظر گرفته شده است و خدمات  ندر ھمه اين کشورھا، برای زبا

ھای زبانی  اداری، اجتماعی از سوی مقامات شھرداری و استانی در مناطقی که تعداد زيادی از مردم متعلق به اقليت

 .شود ھا ارائه می کنند، به زبان آن زندگی می

توانند به  کنند و در صورت تمايل می ھای رسمی تحصيل می به يکی از زبانآموزان  در حوزه آموزش نيز، معمولا دانش

ھای رسمی کشور را نيز آغاز کنند؛ البته اين موضوع از کشوری به  عنوان زبان دوم، آموختن يکی ديگر از زبان

 .تواند کمی متفاوت باشد کشور ديگر می

حدود . فرانسه قرار دارد، مملو از جمعيتی دوزبانه استکشور بلژيک که در غرب اروپا در ھمسايگی آلمان و ھلند و 

ھای آن موسوم به  به زبان ھلندی يا يکی از گويش) عمدتا در مناطق شمالی اين کشور( ھا  درصد بلژيکی۶٠

 . درصد مردم اين کشور نيز فرانسوی زبان ھستند۴٠حدود . کنند صحبت می) ھلندی بلژيکی( فلامان

ھای دولتی  ھای رسمی به طور گسترده در نھاد ھای فرانسوی و ھلندی به عنوان زبان  زباندر بروکسل، پايتخت بلژيک

 درصد مردم بلژيک رايج است، سومين زبان رسمی اين کشور ١ زبان آلمانی که در ميان تقريبا .شوند استفاده می

اين زبان در مقايسه با ھلندی . لمان استمرز آ آيند که ھم می» يژ لی«ای به نام  ھا از منطقه آلمانی زبان. شود محسوب می

تری در اين کشور دارد، زيرا مناطق آلمانی زبان عمدتا پس از جنگ جھانی اول به بلژيک  و فرانسوی گسترش کم

 .اند اضافه شده

ھا  ھا ھمواره ميان فرانسوی زبان به رسميت شناخته شدن سه زبان در بلژيک در حالی است که در اين کشور از گذشته

چنان اين باور حاکم است که اعضای متعلق به جامعه فرانسوی زبان از  ھا تنش سياسی وجود داشته و ھم و فلامان زبان

 .ھای اجتماعی بھتری برخوردار ھستند موقعيت

اند که باعث ايجاد  ھای اخير بيش از ھر زمانی، قوانينی را به تصويب رسانده گذاران در سال به ھمين دليل قانون

 .ھای برابر کاری و اجتماعی برای طرفداران ھر دو زبان شود فرصت

) ھايی از زبان فرانسه گويش( ھای ديگری از جمله انگليسی، لوکزامبورگی، پيکارد و والون علاوه بر اين سه زبان، زبان

 .نيز در اين کشور رايج است) زبان جامعه يھوديان بلژيک( و ييديش

مداران بر اين باورند که حفظ زبان مادری مثل حفظ يک ميراث  ناسان و سياستش شناسان و زبان بسياری از روان

  .ھزارساله خانوادگی اھميت دارد

  .ماند زيان مادری است چه باقی می آ: برای مثال در رابطه به اھميت زبان مادری آنا ھارنت گفته است

ماند زبان مادری  ماند؟ آنچه می چه باقی میدر نھايت . من ھميشه آگاھانه حاضر نشدم زبان مادری را از دست بدھم

اختلافی عظيم ميان زبان مادری و . ام ای را با اين زبان حفظ کرده انگليسی زبان مادری من نيست و ھميشه فاصله. است

به آلمانی، تعداد زيادی شعر را از حفظ ھستم؛ شعرھا جايی در اعماق حافظه من قرار . زبانی ديگر وجود دارد

که در انگليسی با جسارت  نه اين. ھا در انگليسی برايم غيرممکن است کنم که انجام آن در آلمانی کارھايی می. دان گرفته

زبان آلمانی ھميشه برای من چيزی اساسی باقی ماند، و . انجام ندھم، اما ھميشه اين فاصله را با انگليسی حفظ کردم

شايد فراموشش کنيم؛ . شود يچ چيزی جايگزين زبان مادری نمیھ. ھميشه سعی کردم آگاھانه دست نخورده باقی بماند

 .کنند افرادی ھستند که زبان ديگر را بھتر از زبان مادری صحبت می. اند ام که فراموش کرده افرادی را ديده

اش اين است که از تو يک زبان  بينی کسی لھجه دارد معنی ، نقل قول شده است؛ وقتی می»ھاينريش بل«جايی از 

  . داند تر می يشب
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نوزاد انسان، دارای استعداد مادرزادی زبان «: معتقد استشناس و فيلسوف آمريکايی  نوام چامسکی نويسنده، زبان

کند  تکيه می ھای تعبيه شده زبان آموزی کودکان به نظر اين فيلسوف و دانشمند آنارشيست روی سيستم» .آموزی است

ھا ممکن  ھای مادرزادی ھستند که زبان آموزی را برای آن ارای سيستمطور فيزيکی و روانی د کودکان به«که 

  ».سازد می

فھمد سخن بگوييد، سخن شما به مغزش راه خواھد  اگر با يک انسان به زبانی که آن را می«: گفته است» نلسون ماندلا«

  ».اش سخن بگوييد، آن سخن به قلب او نفوذ خواھد کرد اما اگر با زبان مادری. يافت

 

  چه بايد کرد؟

  . ای زبان مادری در سيستم آموزشی کشور تلاش کرد بايد برای ايجاد فرصت يادگيری پايه*

  .دھی نھادھای فرھنگی و اجتماعی و سياسی به زبان مادری آزاد گردد نشريات و راديو و تلويزيون و سازمان*

 . ايران به کار گرفته شودزبان مادری در ھمه نھادھای فرھنگی و سياسی و قضايی مناطق مختلف *

 .ھای کشور آزاد و برابر باشند و ھيچ گونه تبعيض و نابرابری در اين مورد وجود نداشته باشد نھايتا ھمه زبان* 

 .شان به جامعه ارايه بدھند نويسندگان و ھنرمندان آزاد باشند که توليدات فرھنگی و ھنری خود را به زبان مادری*

بان سراسری جامعه ايران باشد و در مناطق غيرفارس اين زبان زبان دوم و زبان مادری تواند ز زبان فارسی می*

کم تا کلاس نھم دبيرستان ھمه دروس به زبان مادری آموزش داده شود و  بنابراين ضرورت دارد دست. زبان اول است

  .زمان زبان فارسی نيز به عنوان زبان دوم در مدارس تدريس گردد ھم

دار کرده و  توان تاکيد کرد که تبعيض زبانی و فرھنگی بين شھروندان يک کشور وحدت ملی را خدشه یبندی م در جمع

ھای سياسی  اعتراض به آن از حوزه زبان و فرھنگ به حوزه سياست ارتقا يافته و در فضايی مناسب به انفجار بحران

  .گردد بزرگ  منجر می

ھای گوناگون در تاريخ ايران زمزمه شده  ای را که گه گاه و به شکل طلبانه ھای جدايی بنابراين روشن است که گرايش

  . ھای حکومت مرکزی است العملل طبيعی مردم به سياست است عکس

در کشوری چند زبانه چون ايران بسيار  که بايد با آموزش زبان رسمی کشور ھمراه شود، اما آموزش به زبان مادری،

  .به رسميت شناخته شود چنين حاکميت نبه سياسی و حقوقی و ھمسھل و آسان است به شرط اين که از ج

ھا و شھروندان  دھند که آموزش و انتشار آثار به زبان مادری و ديگر تحولاتی که حق برابر زبان ھا نشان می اين تجربه

ر امکانات و کنند با آزادی و برابری و دموکراسی مستقيم و تقسيم و توزيع عادلانه و براب يک کشور را تضمين می

ھای  ھای تاريخی نيز نشان می دھند که تحميل زبان واحد بر ھمه مليت ھای جامعه پيوندی تنگاتنگ دارند و تجربه ثروت

  .گر است ھای مستبد و ديکتاتوری و ستم ھای حکومت يک کشور چند زبانه بخشی از سياست

زبان صحبت  ٢٣از نيمی از کره زمين به جمعيت بيش . زبان در سراسر جھان وجود دارد ٧٠٠٠امروزه بيش از 

  . در حال انقراض ھستند،زبان موجود در جھان ٣٠٠٠اکنون بيش از . کنند می

 فوريه را روز بزرگداشت زبان مادری اعلام ٢١نيز ) يونسکو(، سازمان ملل متحد ١٩٩٩از بيست و يکم نوامبر سال 

  .کرد و به رسميت شناخت

 درصد از زبان ھای دنيا سرنوشت مشابھی چون سرنوشت زبان ۴٠کند که بيش از  بينی می سازمان ملل متحد پيش

ھای متعددی را  ھا سازمان ملل و يونسکو ھر ساله برنامه برای نجات و حفظ اين زبان. بوميان اياک خواھند داشت

  .کنند یھای کشور خويش تشويق م ھای رايج اقليت ھا را برای پاسداری از زبان بينند و دولت تدارک می
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نخستين مزيت بيش از يک زبان رسمی داشتن، برقراری روابط بھتر ميان ساکنان در مناطق مختلف کشور و افزايش 

  .ھای سياسی و اجتماعی است بندی در جامعه و کاستن از قطب» تحمل زبانی و فرھنگی«سطح 

قليت زبانی برای حفظ و توسعه شود که علاوه بر کمک به ھر ا چنين باعث می بيش از يک زبان رسمی داشتن ھم

ھای کشور  تری با مردمان ديگر بخش ھا وجوه مشترک و به تبع آن اھداف مشترک بيش ھای فرھنگی خود، آن ويژگی

 .شود پيدا کنند؛ موضوعی که باعث تقويت وحدت و ھمبستگی مردم در سراسر کشور می

گرايی زبانی و  تن در کشور، به معنای احترام به کثرتنکته مھم اين که، بايد توجه داشت بيش از يک زبان رسمی داش

تر  اجرای چنين سياستی، حل و فصل مشکلات در مناطق دورافتاده را نيز سھل. فرھنگی در يک جامعه متنوع است

 .سازد می

ديش عنوان سرمايه انسانی جامعه تربيت و آموزش داده شود در حالی که با ممنوعيت زبان مار کودک که قرار است به

 اما اگر .از نظر فرھنگی ممکن است از خودبيگانه شده و در نھايت به آن سرمايه انسانی نرسد در سيستم آموزشی

يابد و ھمين امر رشد ملموسی  سطح و برابر و آزاد باشند ھمين کودک دو زبانه خود را تواناتر می ھای چندگانه ھم زبان

  .سازان جامعه را رقم خواھد زد يندهای از آ در اعتماد به نفس و کارآيی قشر عمده

 -ھای سياسی  نھايتا در قرن بيست و يکم برای رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و انسانی و عادلانه از طريق جنبش

را رد » ملت - دولت «پذير و شنيدنی است اما به شرط اين که محکم و قاطعانه  اجتماعی و شورايی و دموکراتيک امکان

 اکنون بيش از ھر زمان ديگری جوامع بشری به آن درجه از آگاھی و شعور .شھروندی تاکيد ورزيدکرد و به حق 

شھروندان با اتحاد و ھمبستگی ھمديگر و و . طور کلی دولت نداشته باشند اند که ھيچ نيازی به شاه و شيخ و به رسيده

عمومی و شوراھايشان از نظر اقتصادی، بدون واسطه و مسقيما خودشان قادرند به بھترين وجھی از طريق مجامع 

  !سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماسی و دفاعی جامعه را مديريت کنند

ھای مادری است که ھمبستگی انسانی و اجتماعی و سياسی در سراسر کشور رشد  تنھا از طريق آزادی و برابری زبان

طلبانه در سراسر جامعه ايران  راتيک و برابریخواھانه و دموک يابد و باعث شکوفايی فرھنگ آزادی و گسترش می

راند و  طلبانه را به حاشيه می تر از ھمه گرايشات نژادپرستانه و فاشيستی و شوونيستی و جدايی مھم. گردد منجر می

  .کند جويی را تقويت می طلبی و عدالت دوستی و صلح انسان

  .تان جواب خواھم داد دھم و به سوالات دوستان گوش می به سخنان شما .رسانم جا بحثم را به پايان می من در اين

  .خيلی ممنونم که تا اين لحظه حوصله کرديد و به سخنان من گوش داديد
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